
ناصرکاوه  _  !؟مذاکره من و خدا     

0 
 

    



ناصرکاوه  _  !؟مذاکره من و خدا     

1 
 

 



ناصرکاوه  _  !؟مذاکره من و خدا     

2 
 

 



ناصرکاوه  _  !؟مذاکره من و خدا     

3 
 

 



ناصرکاوه  _  !؟مذاکره من و خدا     

4 
 

 شودن کتاب تقدیم می ای 

 و ھرمز  رمضان  شھدای تا اسلام صدر  از شھدا ای،  خامنھ شھیدامام ،  ) ره( خمینی امام ،)اجمعین علیھم الله صلوات( معصومین ائمھ بھ

 
  با  ادیبانھ،   ھایلفاظی   ازدور  بھ   و   نشیندمی   سجاده   بر  او.  است  آدمی   امیال  کشش   از  او  شناختی روان  درک  نوجوان،  این  اندیشھ  فراز  تریندھنده تکان

  تو   ولی .  چشونممی   بھت  رو   شمزه  الآن  ھمین  من  و   کن   گناه  تو  گھمی   کنھ؛می   معاملھ   نقد   آدم   با  شیطون !  خدایا  :کندمی   معاملھ   چنین  العالمینرب

  بمونم،   وسوسھ  بار   زیر  نذار  کن؛   معاملھ  نقد   من  با   دفعھ   این  و   بیا !  خدایا  . میدم  بھت  بعداً   رو   پاداشش  و   نکن  گناه   الآن   گیمی کنی؛می   معاملھ   نسیھ

  انس  حلاوت  کھ   خواست  معبودش از  داد؛   ارتقا   را  آن   بلکھ   نکرد،  پنھان   را  فوری  پاداش   بھ   انسان   میل  او .بده  خوردم  بھ   الآن  ھمین  رو   خودت  شیرینی 

 کند   سپر   سینھ  جھان،   نقد  گناھان   تند  کشش  برابردر   تا   کند   تزریق  ھایشرگ  بھ   شبنیمھ  ھایسجده   ھمین در  بلکھفردا،  بھشت  در   فقط   نھ   را   معنویت  و

 » ؟مذاکره من و خدا!«
 نظری  شھید محمودرضا استاد 

 ناصرکاوه:  نویسنده 
 کربلائی  علی:  طراح   و گرافیک ، مصنوعی ھوش

 کاوه مھدی:  مجازی  فضای  و رسانھ ،  طرح مشاور
 کاوه  نرگس:  نگار وحروف تایپ ویراستار،

 عاقلی  فاطمھ : پشتیبانی و عمومی روابط 
 )ص(محمد آل و  محمد  بر صلوات: قیمت



ناصرکاوه  _  !؟مذاکره من و خدا     

5 
  



ناصرکاوه  _  !؟مذاکره من و خدا     

6 
 

 مطالب   فھرست 
 8/ھدنامھ بندگی و مذاکره با حق ع :دیباچھ

  16 /پرده با معبوداز برجام درون تا مذاکره بی  :مقدمھ 

  21/فرنگ؛ انفجار تعلقات در آستانھ پرواز طفصل اول: گریز از پر قو و بلی  

   23/وگوی با خدافصل دوم: منطق نقد و نسیھ؛ شجاعت کلامی در گفت   

  23 /سازی سانتریفیوژھای گناه و رفع تحریم مناجاتای روح؛ خاموشفصل سوم: پیمان ھستھ 

  25/ فصل چھارم: حریم آغوش و شانھ؛ اوج ناز و نیاز و گستاخی عاشقانھ 

   27/ھای شھر و رفاهفصل پنجم: صیانت از نفس و وحشت از لغزش؛ فرار از تلھ   

   29/شدنھا؛ ذبح اشرافیت و شھوت دیده فصل ششم: شکستن اگو در تشت لباس   

  31/ ھای کرخھآگاھی در لحد تاریک؛ سحرخیزی بر فراز تپھفصل ھفتم: مرگ  

   33/لسالھ برای نسل دیجیتا ۱۶شناختی عارف ھای روانفصل ھشتم: سلوک دوپامینی؛ درس  

   35/و پرواز بر اروندرود  ۸فصل نھم: ضیافت خون و وصال؛ والفجر   

   37/نامھ و عھدنامھ شھیدنامھ، وصیتفصل دھم: صحیفھ دلدادگی؛ متن کامل مناجات   

 43/پایان بازی در زمین غفلت؛ فراخوان بھ زیستن در تراز شھادت  موخره و نتیجھ گیری:

 47/پایان بازی در زمین غفلت؛ فراخوان بھ زیستن در تراز شھادت : سخن آخر

 64کتاب تصویری: مذاکرات من با خدا/
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 حق   با مذاکره  و بندگی   عھدنامھ: دیباچھ �����

َ اشْترََىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أنَفسَُھُمْ وَأمَْوَالھَُم بِأنََّ لھَُمُ الْجَنَّةَ…»   ) ۱۱۱(توبھ:  «إنَِّ االلَّ

 ھایشان را بھ بھای بھشت خریداری کرده است…)ھا و مال(ھمانا خدا از مؤمنان، جان

 کنم؛ در مقابل تو تحریم لذتّـ مناجات را از من بردار…من لذتّـ گُناه را ترکـ می  خُـدایا!

 کنم؛ و در مقابل تو لذتّـ با خود بودن را بھ مـن بده… شان نـداری را ترک می من کسانـی کھ تو دوست خدایـا!

 ... کنم؛ و تو در مقابل پناھـگاه امـن خودتـ را بھ من بدهمـن پناھگاه شیطـان را ترک می  خدایـا!

ِ إِنَّھُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ» ا ینَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیْطَانِ نزَْغٌ فاَسْتعَِذْ بِاللہَّ  )۲۰۰(اعراف:  «وَإِمَّ

یکی و با کمک تو از  فیـوژھای گناه را کھ شیطان در وجـودم برپا کرده، یکی دارم و سانتـریسازی گام اول را من برمیبرای شفاف   خـدایا!

 سازی کن…ام را خودت غنیی درونی اندازم. ھستـھکار می 
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 درس ماییبشوی اوراق اگر ھم 

 کھ علم عشق در دفتر نباشد

 (حافظ)

 فاو  معراج  تا قو   پر  بستر از  پرواز ������

خویش   شھدا، ھمھ تعلقات را از خود بریدند و خود را مسافر آسمان کردند، تا گذرگاه بودن دنیا را اثبات کرده باشند و راز آزادی را بریدن از

 ثبت نموده باشند:

ِ باَقٍ»  )۹۶(نحل:   «مَا عِندَكُمْ ینَفدَُ ۖ وَمَا عِندَ االلَّ

خواھد استخوان بترکاند. یکھو بزرگ شده  زد کھ انگار نھ انگار تازه پشت لبش سبز شده و میسالھ حرف می   ۱۶یک جوری این نوجوان  

خیلی دوست داشت فرصت خدمت بھ دیگران را    چھ کھ باید عبور کرده باشد. ھایش زودتر از آن رسید از نوجوانی و ویژگی بود و بھ نظر می 

شد؛ در حالی کھ بھ خاطر شرایط خوب ھا میدیدی مشغول شستن ظرف و لباس بچھکردی، میپیدا کند. توی تبلیغات و گردان تا گمش می
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اش ھیچ وقت اجازه و شرایط کار کردن را نداشت. تو ناز و نعمت و روی پر قو بزرگ شده بود، اما تمام دنیای پر مالی در زندگی شخصی 

وبرق را رھا کرده بود و آمده بود جبھھ… برای خودسازی و نگھداشتن این روح بزرگ در کالبد کوچکش، کارش سخت بھ نظر زرق 

 رسید؛ مصداق کلام مولا امیرالمؤمنین (ع) در وصف متقین: می

البلاغھ، خطبھ ھمام: آفریدگار در جانشان بزرگ آمد، پس ھرچھ جز اوست در (نھج  «عَظُمَ الْخَالِقُ فيِ أنَْفسُِھِمْ فصََغرَُ مَا دُونھَُ فِي أعَْیاَنِھِمْ»
 مقدار گشت). دیدگانشان خُرد و بی 

ھا را در زمان جنگ بھ سوئد خواست کھ آنای ثروتمند بھ دنیا آمده بودند. پدرشان میاو و برادرش کھ دو برادر دوقلو بودند، در خانواده

ھایی کھ پیر و ھا از دست پدر خود فرار کردند و بھ جبھھ آمدند. این شھید برای خودش عارفی بھ تمام معنا بود؛ از ھمانبفرستد، ولی آن

 شان فرمودند:مرادمان حضرت امام خمینی (ره) درباره 

 ی الھی در وجودشان تجلی کرده است.» اند و بارقھ شبھ پیموده ھا ره صد سالھ را یک «این

الله (ص) مجاھدت محمد رسول  ۲۷ھا زخمی شد و محمودرضا ھم، در گردان حمزه لشکر  یکی از این دو برادر (احمد) در یکی از عملیات 

 کرد تا بھ فوز عظیم شھادت رسید. 
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 پروردگار  با نقد  سودای ��������

 انگیز با معبود سخن گفتھ بود:نامھ خود چھ زیبا و شگفت سالھ در وصیت  ۱۶این بچھ 

 چشونم.ش رو بھت می کنھ؛ میگھ تو گناه کن و من ھمین الآن مزه «خدایا! شیطون با آدم نقد معاملھ می 

 گی الآن گناه نکن و پاداشش رو بعداً بھت میدم… خدایا! بیا و این دفعھ با من نقد معاملھ کن!» کنی؛ می ولی تو نسیھ معاملھ می

 و چھ زود دست کرامت الھی بھ این تقاضای مخلصانھ لبیک گفت:

ِ لآَتٍ ۚ وَھُوَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ» ِ فإَِنَّ أجََلَ االلَّ  )۵(عنکبوت:  «مَن كَانَ یرَْجُو لِقاَءَ االلَّ

 رنگ فاو رقم خورد و بھ وصال انجامید.در خاک خون ۸این معاملھ نقد در عملیات والفجر 

 گفتم کھ روی خوبت از ما چرا نھان است؟

 (عراقی)گفتا تو خود حجابی ورنھ رخم عیان است…
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 استادنظری   محمودرضا شھید مناجات و  دل   حدیث �����

ات شوم. ھی  ای خیره کنم، تو ھم مقابلم بنشینی و متوجھای بنشینم و زیر لب صدایت کنم. چشمانم را بھ نقطھدوست دارم گوشھ  «آقا؛ 

قدر کھ از ھوش بروم. بعد بھ ھوش بیایم و ببینم سرم روی دامن شماست. حس کنم بوی خوش از نسیم تنت بھ مشامم  نگاھت کنم، آن 

 ھای مرا پاک کنی… ھای خودت، اشک خورد. آن وقت با اشتیاق در آغوشت بگیرم و بعد… تو با دست می 

ات قرار دھی، موھایم را شانھ کنی. آن وقت احساس کنم وصال حقیقی عاشق و معشوق روی داده. بعد بھ من سرم را بھ سینھ  مولای من؛

 » وعده شھادت بدھی. آن وقت با خیال راحت در آتش عشق مثل شمع بسوزم و آب شوم، روی دامانت بریزم و ھلاک شوم و جان دھم… 

 عشق پیدا شد و آتش بھ ھمھ عالم زد… /در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد 

 (حافظ)

 کھ سر ز دست ندادی و جان فدا نکردی/چو شمع خنده نکردی بھ سوختن در عشق

 (سعدی) 
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گیرند و میل با ھم بودن را دارند، احساس غرور و خودپسندی و بزرگی و خوب بودن و  کنند و باھام گرم می «دوست دارم وقتی نگاھم می 

برتری نکنم. در عوض بترسم و شرم کنم از آن روزی کھ پیش ھمین دوستان پرده را بالا زنی و مرا پیش چشم پاکشان افشا کنی. آن وقت 

 من از خجالت بگویم:

 ای کاش من خاک بودم و عدم…) - ۴۰(نبأ:  «یاَ لیَْتنَيِ كُنتُ ترَُاباً» 

طور بین دوستان نشانم دادی، پس لیاقت حقیر شمردن خود در مقابل آن بزرگان را ھم بده  بھ من لیاقت خوب بودن دادی و این  خدایا؛  ���

 تا گمراه نشوم…

ای بالا مبر  ارا! مرا نزد مردم درجھ (الھی کما قال الإمام السجاد ع: «وَ لاَ ترَْفعَْنِي فِي النَّاسِ درََجَةً إلاَِّ حَطَطْتنَِي عِنْدَ نفَْسِي مِثلْھََا»؛ پروردگ
 کھ بھ ھمان اندازه مرا در پیشگاه خودم فرود آوری). مگر آن

من از روشنی روز فرار کردم و بھ سیاھی شب پناه آورده، بھ این امید کھ در پناه تو باشم و با تو درد دل کنم… مرا از تاریکی    خدایا؛  ���

 نشینم کھ در تاریکی، سیاھی قلبم را پاک کنی.» شب چھ باک و ترس کھ سیاھی را در درون سینھ دارم و در تاریکی شب می 
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 گزیده را بھ تماشا چھ حاجت است؟خلوت 

 چون کوی دوست ھست بھ صحرا چھ حاجت است؟

 (حافظ)

 سنگر  و  حجره  بھ فرنگ رفاه از  ھجرت  ����

 کردند…کردند و مثل ابر بھار گریھ میھایشان صحبت میبعد از شھادتش بھ اتفاق دوستان بھ منزلشان رفتیم؛ پدر و مادرش را دیدیم کھ از بچھ 

«ھمھ کارھا را برای مھاجرت بھ سوئد کرده بودم، کھ این دو تا دوقلو، احمد و محمود نیامدند؛  پدرش کھ قدری آرام و ساکت شد، گفت:

 الله مجتھدی، طلبھ شده بود…» خوابید و محمود ھم رفتھ بود حوزه مرحوم آیترفت بسیج می ھا می احمد شب

ِ»آری؛ آنان کھ لذت وصال یار و ندای  وا إلِىَ االلَّ  پس بھ سوی خدا بگریزید) - ۵۰(ذاریات:   «ففَِرُّ

 شان رنگ باخت و در خاک گرم جبھھ، آسمانی شدند.   را چشیدند، رفاه اروپا و آسایش دنیا در کام 
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 پرده با معبود: از برجام درون تا مذاکره بیمقدمھ �����

فرساست؛ عصری کھ بشر حتی در محراب پرستش ھای جانکاریھای دیپلماتیک و محافظھجھان معاصر، جھانِ معاملات چندوجھی، لفاظی

با نقاب نیز با خدای خویش چرتکھ می ھای صوری، حقیقتِ زلال  دانیگوید و در بند آداب ھای پیچیده و واژگان عاریتی سخن میاندازد، 

رفت، نوجوانی ھا بر باد میھای حماسھ و آتش، در خاکریزھایی کھ خاکستر منیت «عبودیت» را فراموش کرده است. اما در گرماگرم سال 

،  محمودرضا استادنظری»شھید  «وبرق شمیران قد برافراشت کھ ھندسھ نیایش را بازتعریف کرد.  ھای پرزرق سالھ از دل خاندانشانزده 

ھای پندار را درید و بر میز مذاکره با پروردگار نشست.  ای کھ بلیت سوئیس در جیب و بنز تشریفات زیر پای داشت، ناگھان پردهآقازاده

 ھای کرخھ و زیر باران منورھای دوکوھھ رقم خورد. ای کھ نھ پشت درھای بستھ ژنو و لوزان، بلکھ در گودی قبرھای دامنھمذاکره

 گر تیر بارد بر سرم، در بند سنگر نیستم 

 بگذر ز جان ای کاروان، من اھل معبر نیستم 

 سوداگر عشقم اگر، نقد جنون خواھم خرید 

 با وعده نسیھ دگر تسلیم گوھر نیستم…
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، کاوشی است در ساحت ادبیاتِ بندگیِ جسورانھ؛ زبانی کھ از مرزھای تصنع و الفاظ سنگی فراتر  «مذاکرات من و خدا»این اثر با عنوان  

نشیند. محمودرضا خدا را دوردست ندانست؛ ترین و باوفاترین مخاطبِ ھستی میواسطھترین، بیرود و پروردگار را در ھیئت صمیمیمی

شود کھ در  بدیل دردھای روحی دید. در این مکتوب، پرده از واژگانی برداشتھ می او خدا را حاضر و ناظر، خریدار نازِ بندگان و طبیب بی 

نظیر است: از «مطالبھ معاملھ نقد در برابر وسوسھ نقد شیطان» تا «خاموش کردن سانتریفیوژھای گناه در تأسیسات روح» تاریخ سلوک کم

ت  داد کھ  او نشان  لغو تحریم شیرینی اشک و مناجات».  بلکھ موضعو «تقاضای  نیست،  انفعال و سرشکستگی صِرف  انابھ،  گیری  وبھ و 

 شکند. وزنجیر تعلقات مادی را در ھم میشجاعانھ یک روح آزاده است کھ غل

و فرود آوردن آنان بھ ساحت الگوھای عینی و   زده»ھای یخسازی «اسطوره سال از چنگال  رو، نجات چھره این سالکان کمرسالت قلم پیش

ھای کشنده مجازی و فرسایش دوپامینی کاربردی است. در روزگاری کھ نسل نو در گرداب بحران ھویت، خستگی مفرط روحی، مقایسھ

بار نیست، بلکھ دھد کھ ترک گناه، یک ریاضت تلخ و کسالت گرفتار آمده، سلوک محمودرضا یک اکسیژن خالص است. این کتاب نشان می 

ای صیقلی . این نوشتار، آینھ۸زوال است؛ سفری از بستر پر قو تا معراج شھادت در والفجر  ھای بیھای پرشورترین لذت گشودن دروازه

گردد  وگو با حق بازھای مذاکره با پروردگارش را بازخوانی کند، بھ میز گفت جویی بتواند در خلوت خود، پروتکلاست تا ھر انسان حقیقت 

 ای را بچشد کھ شھد آن نقد است و افق آن بقا.و طعم دینداری زلال و عاشقانھ
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 سالک  شاھزاده الگوی کھن: ماده اریکھ   از انصراف

  اوج  در  کھ  فردی  دارد؛  وجود  سالک  شاھزاده  نام  بھ  بنیادین  الگویی  تطبیقی،  شناسیاسطوره   و  یونگ  گوستاو  کارل  تحلیلی  شناسیروان   در

  افرادی   در  را  الگو  این  تاریخی  ھاینمونھ.  کندمی  انتخاب   را  مجاھده  و  روحی  فنای  مسیر  طبقاتی،  تمکن  و  ظاھری  زیبایی  مادی،  برخورداری

  بیستم   قرن  در  الگوکھن  ھمین  مدرن  بازتولید  نیز  استادنظری  محمودرضا.  بینیممی  اسلام  صدر   در  عمیر  بن  مصعب   و  ادھم  ابراھیم  بودا،  چون

 و   او حال، این با. بودند تھران در مانندباغ ھایعمارت  و پرنس مبل تجاری برند صاحبان کھ  شد متولد ثروتمند بسیار ایخانواده  در او.است 

 کلیدی  نکتھ.  پیوستند  نبرد  ھایجبھھ  بھ  و  کردند  فرار )  سوئیس  و  سوئد (  اروپایی  کشورھای  بھ  شدنفرستاده   از )  احمد(  دوقلویش  برادر 

 بقای   گزینھ  دو  میان  بلکھ  نرفت،  جبھھ  بھ  امکانات   نبود  یا  ناچاری  از  فرار  فقر،  سر  از   محمودرضا  کھ  است   این  انتخاب   این  در  شناختیروان

 .زد آگاھانھ انتخابی بھ دست  معنوی گراییتکلیف و رفاھی

  در  پروردگار عظمت  شدنبزرگ  با  یعنی  ؛»أعَْیاَنھِِمْ  فِي دوُنھَُ  مَا  فصََغرَُ   أنَْفسُِھِمْ  فِي الْخَالِقُ  عَظُمَ : « متقین وصف در) ع( امیرالمؤمنین تعبیر  بھ

 ارزش   دھدمی  نشان  و  شکندمی   ھم   در  را  طبقاتی  جبر   رویکرد،  این.  گشت   مقداربی  و  خُرد   اشدیده  در   دنیوی  عیش  و   زیستی  رفاه  او،  روان

 .ھاست وابستگی از او درونی آزادی میزان بھ بلکھ نیست، او  مادی ھایداشتھ  بھ انسان واقعی
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 پرواز  آستانھ  در  تعلقات انفجار  فرنگ؛ بلیت   و قو  پر  از گریز: اول فصل ����

 اند از بدنم چند روزی قفسی ساختھ/ مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک

 (مولانا)بھ ھوای سر کویش پر و بالی بزنم /ای خوش آن روز کھ پرواز کنم تا برِ دوست

ای در پایتخت بود؛ فرزند خاندان نامدارِ صنعت مبل «پرنس»، آمده از ناداری نیست. او شاھزاده تنگداستان محمودرضا، قصھ محرومانِ بھ

ھای سوئد و سوئیس تضمین شده بود. بلیت پرواز اروپا در جیبش بود ای کھ در بھترین دانشگاه با ویلاھای مشجر، زندگی اشرافی و آینده 

 ای سھمگین درگرفت. و اتومبیل بنز خانوادگی در اختیارش، اما در جان او زلزلھ

رنگین  بھ چھره  نگاھی  مھرآباد،  فرودگاه  آستانھ  در  است.  تدریجی  مرگی  و  مرگبار  خوابی  قو،  پر  بستر  این  در  ماندن  کرد  احساس  او 

ھا چشم پوشید و پا بھ  ھای رفاه را زمین گذاشت، از تمام سرمایھچمدانھای غبارآلود خوزستان.  ھای غرب انداخت و نگاھی بھ افقفریبایی

  (آفریدگار در جان   «عَظُمَ الْخَالِقُ فيِ أنَْفسُِھِمْ فصََغرَُ مَا دُونھَُ فِي أعَْیاَنِھِمْ»ھای داغ جنوب گذاشت؛ مصداق بارز کلام مولایش علی (ع):  بیابان

 شان بزرگ شد، پس ھرچھ جز اوست در دیدگانشان خوار و خرد آمد). 
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 خدا   با وگویگفت  در  کلامی شجاعت  نسیھ؛ و  نقد منطق:  دوم فصل ����

 ھای نقدِ دل خیزد ز راه نسیھ ھوس/ساقی بھ جام عدل بده باده تا مرا

 ور نھ این نسیھ کِشد کار بھ محرومیِ گل /ای از وصلِ تو بادنقدِ بازار جھان، جرعھ 

ھای نشیند و بھ دور از لفاظی شناختی او از کشش امیال آدمی است. او بر سجاده میترین فراز اندیشھ این نوجوان، درک روان دھندهتکان

 کند:العالمین چنین معاملھ میادیبانھ، با رب 

گی  کنی؛ می چشونم. ولی تو نسیھ معاملھ میش رو بھت می گھ تو گناه کن و من ھمین الآن مزه کنھ؛ می«خدایا! شیطون با آدم نقد معاملھ می 
 الآن گناه نکن و پاداشش رو بعداً بھت میدم… خدایا! بیا و این دفعھ با من نقد معاملھ کن؛ نذار زیر بار وسوسھ بمونم، شیرینی خودت رو

 ھمین الآن بھ خوردم بده!» 

 او میل انسان بھ پاداش فوری را پنھان نکرد، بلکھ آن را ارتقا داد؛ از معبودش خواست کھ حلاوت انس و معنویت را نھ فقط در بھشت فردا،

 ھایش تزریق کند تا در برابر کشش تند گناھان نقد جھان، سینھ سپر کند. شب بھ رگ ھای نیمھبلکھ در ھمین سجده
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 مناجات   تحریم رفع  و  گناه سانتریفیوژھای سازیخاموش روح؛ ایھستھ پیمان: سوم فصل ����

 کھ دردِ عشق، شفا بخش جان و تن باشد/من از تو روی نپیچم، گرم گزند رسد

 (حافظ) کھ علمِ عشق در دفتر نباشد/بشوی اوراق اگر ھمدرس مایی

 ھای تمدنی را بھ قلب مناجات آورد.  محمودرضا زبان روز و دغدغھ

 عھدنامھ او یک «برجام اخلاقی» با خداوندگار عالم بود: 

سانتریفیوژھای گناه، خودخواھی، خودنمایی و شھوت را در نیروگاه قلبم برای ھمیشھ خاموش و پلمب کنم؛ تو «خدایا! من قول می دھم 
 » . سازی شودھای سنگین اشک و خشوع و لذت رازونیاز شبانھ را از سر روحم بردار! اجازه بده جانم با غنای تو غنیعوض، تحریم ھم در

بندد؛ لذا تمام تأسیسات  ھای ادراک قدسی را می خشکاند و پنجرهاو دریافت کھ گناه یک بمب ویرانگر معنوی است کھ تشعشعاتش اشک را می 

 وھوس را تعلیق کرد تا درھای فیض الھی بھ رویش گشوده شود.ھوی
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 عاشقانھ گستاخی و  نیاز  و ناز  اوج شانھ؛ و آغوش حریم :  چھارم فصل ����

 تا دل شب سخن از سلسلھ موی تو بود/دوش در حلقھ ما قصھ گیسوی تو بود

 (حافظ)  باز مشتاقِ کمانخانھ ابروی تو بود/گشتدل کھ از ناوک مژگان تو در خون می 

گیرد. او در نھایت خاکساری، روی ترین رابطھ فرزند با پدر یا محب با حبیب را می اش، کلمات بوی زلال ھای شبانھ در فصلی از نیایش 

 نشیند:زانوی پروردگار می 

ھای گریھ کنم… تو اشکام رو پاک  ات و ھایخواد بشینم روبروت، دستت رو بکشی روی موھام، سرم رو بذارم روی سینھ«خدایا! دلم می 
 کنم…» کنی و بھم بگی: غصھ نخور محمودرضا، خودم خریدارتم، خودم شھیدت می 

 این نھ تجسیم مادی، کھ فوران اشتیاق شھودی یک روح تشنھ است. 

 حجاب و محرم شد کھ تمنای نوازش الھی را با واژگانی ملموس بر دفتر وصیت نشاند. او چنان با پروردگار بی 
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 رفاه و  شھر ھایتلھ از  فرار لغزش؛  از وحشت و نفس از  صیانت: پنجم فصل ����

 از این باد ار مدد خواھی، چراغ دل برافروزی/آید نسیم باد نوروزی ز کوی یار می 

 (حافظ)ھا داد سودای زراندوزیکھ قارون را غلط ای داری، خدا را صرف عشرت کن چو گل گر خرده 

رسید، ھمرزمانش راھی نگامی کھ مرخصی فرامی اش نشد. ھھای طولانیشگفتا از بلوغ خودشناسی این نوجوان! او ھرگز مغرور بھ سجده

 کرد: ماند و التماس میشدند، اما محمودرضا در جبھھ میدیار و خانواده می

برنمی  تھران  بھ  پول گردم… می «من  بھ ویلاھا،  آنھای گرانھا، رفقا و ماشینترسم چشمم دوباره  بلرزد؛  پای ایمانم  بیفتد و  وقت قیمت 
 دیگر نتوانم بھ معراج برگردم.» 

 بینی، «استراتژی فرار از منطقھ خطر» را برگزید. او بھ جای توھم عصمت و خودبزرگ 

 کرد.وبرق دنیا پاسداری می او شکنندگی اراده انسان را باور داشت و حریم دل را با دوری گزیدن از زرق  
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 شدندیده شھوت و  اشرافیت ذبح  ھا؛لباس تشت در  اگو شکستن: ۶ فصل ����

 تا ز زنگار نفس پاک شوی/خاک شو پیش از آن کھ خاک شوی

العاده چرخیدند و صورتی فوقپسرکی کھ در خانھ پدری خدمتکاران گرد او میخاکساری گزین، فدا شو و شاه!/ سرفرازی مجوی در این راه

 داد.  ترین کارھا را داوطلبانھ انجام مینواز داشت، در جبھھ پست زیبا و چشم 

آلود رزمندگان را در  ھای خونین و خاکھا و لباس شست، جوراب ھای کثیف لشکر را می کھ کسی بیدار شود، ظرفھا، پیش از آن شبنیمھ

 کرد. ھا را پاک می زد و دستشوییھا چنگ می تشت

 اندازی، گفت: قدر بھ زحمت میھنگامی کھ پرسیدند چرا خودت را این

شویم تا ھا را میترسم این شیطانِ غرور و خودپسندی در من جوانھ بزند. این لباسام زیباست، از خانواده متمولی ھم ھستم؛ می «چھره 

 دماغم بھ خاک مالیده شود و یادم نرود کھ در برابر عظمت خدا، ھیچی نیستم.»

 ھای آب سرد جبھھ حل کرد. او اگو و نفسانیت را در کف تشت  
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 ھای کرخھ فراز تپھ  بر سحرخیزی  تاریک؛  لحد در آگاھی مرگ: ھفتم فصل ����

 آلوده تا نگردد ز تو این دیرِ خراب/گھ بھ خرابات خراموشویی کن و آن شست

 (حافظ)خیز تا سجده بریم از سرِ صدق و سجود…/ کس عیار زر خالص نشناسد چو محک

 ھای عاشقی بود کھ مرگ را قبل از مرگ چشیده بود.ھای کرخھ، گواه ضجھ ھای تپھشبنیمھ

 خواند:کشید و با نالھ می خوابید و روی خود کفن میشب در آن لحد سنگی می او قبری در دل خاک حفر کرده بود، نیمھ

شدم! خدایا این تاریکی دل من است، این تاریکی شب توست؛ با نور ایمان «یا لیَتنَی کُنتُ ترُاباً… ای کاش خاک بودم و آلوده بھ گناه نمی
 روشنش کن.» 

 آگاھی برای اوج گرفتن بود. گرایی نبود؛ تمرین مرگ این قبرنشینی، افسردگی و پوچ

 او از تاریکی لحد عبور کرد تا جانش بھ ابدیت متصل شود. 
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 دیجیتال  نسل  برای سالھ ۱۶ عارف شناختیروان ھایدرس  دوپامینی؛  سلوک:  ھشتم فصل ����

 خدایا منعمم گردان بھ درویشی و خرسندی/ست با درویش خرسند استدر این بازار اگر سودی

 (حافظ)کھ من پیمودم این صحرا، نھ بھرام است و نھ گورش!/کمند صید بھرامی بیفکن، جام جم برگیر

شدن، لایک، تأیید مجازی و مقایسھ دردناک  ھای ھوشمند، غرق در «تلھ دوپامین سریع» است؛ تشنھ دیده نوجوان عصر اینترنت و گوشی

 بخش است:یک تئوری درمانگر و رھایی  محمودرضا استادنظری،شھید  ھای زندگی. اما الگوی ھا و سبکدارایی

 ای و فریبنده.ھای چندثانیھترجیح دادن آرامش پایدار وصل بر لذت  پرھیز از ارضای فوری سطحی:  .1

 ھا.دفن کردن شھرت و ریا در گمنامی محض جبھھ زدایی از تشویق دیگران: سم .2

 صدا». تجربھ نشاط واقعی نھ در «گرفتن و بلعیدن»، بلکھ در «بخشیدن و خدمت کردن بی لذتِ فداکاری: .3

 درمانی مدرنی قادر بھ خلق اکسیری چون آن نیست. محمودرضا فرمول خوشبختی اصیل را کشف کرده بود؛ فرمولی کھ ھیچ کلینیک روان
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 اروندرود  بر  پرواز  و ۸  والفجر وصال؛ و خون   ضیافت: نھم فصل ����

 پنجھ اندر عھد آن جانان کنند/رقص اندر خون خود مردان کنند

 (مولانا)چون جھند از نقص خود، رقصی کنند/چون رھند از دست خود، دستی زنند

والفجر    ۱۳۶۴ماه سال  بھمن از لشکر  و موج  ۸فرا رسید.  پیک گردان حمزه  بھ عنوان  اروندرود. محمودرضا  محمد   ۲۷ھای خروشان 

 کرد. الله (ص)، پیشاپیش معبرداران حرکت میرسول 

 زد. ھای وصال در چشمانش موج می او دیگر برای زمین نبود؛ تمام نشانھ

 ھایش بود. تیر و ترکش بھ تن نازک اما پولادین او نشست.تاب قدم آب اروند بی

 در فاو، ھنگامی کھ خون پاکش خاک تفتیده را رنگین کرد، مذاکره بھ پایان رسید و توافق قطعی شد: 

 العالمین.ای سراسر نقد و سرافراز در پیشگاه ربجانِ فانی داد و بقای جاودانھ ستاند؛ معاملھ 
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 ستادنظریا  شھید  نامھ مناجات کامل  متن  دلدادگی؛ صحیفھ : دھم فصل ����

 مناجات فراز اول: 

 بھ  ما  رویم،می   کارزار  انبوه  بھ  ما  رویم،می   ایثار  پرگل  ھایباغ  بھ  ما  رویم،می  ایمان  سبز  ھایدشت   بھ  ما  رویم،می  شھادت   سرزمین  بھ  ما«

 توحید   قلھ  بھ  ما  رویم،می  شفق  سرخی  بھ  ما  رویم،می   خورشید  خانھ  بھ  ما  رویم،می  تقوی  زارھایکشت   بھ  ما  رویم،می  انسانیت   بلند   ھایکوه

 آوای  تا  پیروزی  سرود  بھ  ما  رویم،می  جھاد  بھ  و  ایمنشستھ   مرکب   بر  ایم،نوشیده  وحدت   ھایچشمھ  از  ما  رویم،می  عدالت   برج  بھ  ما  رویم،می

 پیکار  بھ  ما  رویم، می  شب   پیکار  بھ  ما  رویم،می  اھریمن  با  نبرد   بھ  ما  رویم، می   اکبر  جھاد  بھ  ما  رویم،می  قیامت   فریاد  بھ  ما  رویم،می  اذان

  ببندیم،  دوستی  پیمان  شما  با  تا  بیاید  بخوانیم،  رفتن  نماز  ایران  وسعت   بھ  ایسجاده  بر  شما  با  تا  بیاید  .رویممی  تباھی  با  رزم  بھ  ما  رویم،می   شب 

 بھ  نبود،  ایمان  جز  چیزی  مانراه  در  سپاریم،  شمایش  بھ  و  نداریم  صداقت   جز   چیزی  بارمان  کولھ  در  کنیم،  شرکت   پیروزی  جشن  در   شما  با  تا

  جز  باشد، مانشریک  کھ داشت  توانمی ایسرمایھ چھ خدا بھ ایمان جز کنیم،می تانھدیھ نیست، امید جز چیزی مانقلب  در ریزیم،می پایتان

  خداست،   دین  ما  مکتب   خداست،  راه  ما   راه!  باک  چھ  اھریمن  نیرنگ  از.  بستیم  خدا  نیروی  بر  دل  خواست،  توانیم  سودی  چھ  امت   بھروزی

 گیرد  کھ  آن  امید  کنیم،می  دراز  بیعت   دست   خداست،  خلق  برای  ایثارشان  و  خدا  راه  بھ  پیکارشان  کھ  آنان  تمام  سوی  بھ  و   خداست   روح  ما  رھبر

 » .دست   در  ما دست 



ناصرکاوه  _  !؟مذاکره من و خدا     

40 
 

 مناجات فراز دوم:  

ای بنده تو عبادت کن، پاداشش نزد من است در قیامت، اما شیطان ھمیشھ نقد معاملھ کرده   کنی و گفتی:خدایا! تو با بندگانت نسیھ معاملھ می  «

 چشانم، پس خدا! اش را بھ تو میگناه کن و در عین حال مزه گوید:با بندگانت، می

 » ھاست.ترین مزه ھا تو مزه عبادتت را بما بچشان، کھ بالاترین و شیرینبرای خلاصی از این ھوس

 

گیرند و میل با ھم بودن را دارند، احساس غرور و خودپسندی، بزرگی و خوب  کنند و باھام گرم میدوست دارم وقتی نگاھم می «فراز سوم:  

شان افشا زنی و مرا پیش چشم پاکبودن و... برتری نکنم، در عوض بترسم و شرم کنم از آن روزی کھ پیش ھمین دوستان پرده را بالا می 

 «یا لیتنی کنت ترابا».  کنی، آن وقت من از خجالت بگویم:

ای کاش من خاک بودم، خدایا! بھ من لیاقت خوب بودن دادی و این طور بین دوستانم نشانم دادی، پس لیاقت حقیر شمردن خود در مقابل آن  

 »   بزرگان را ھم بده تا گمراه نشوم.
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 فراز چھارم:  

ات شوم... ھی نگاھت ای خیره کنم، تو ھم مقابلم بنشینی و متوجھای بنشینم و زیر لب صدایت کنم، چشمانم را بھ نقطھآقا دوست دارم گوشھ   «

خورد، آن کنم، آن قدر کھ از ھوش بروم بعد بھ ھوش بیایم و... ببینم سرم روی دامن شماست، حس کنم بوی خوش از نسیم تنت بھ مشامم می

ات قرار دھی و مولای من سرم را بھ سینھ ھای چشمم را پاک کنی...  ھای خودت اشکوقت با اشتیاق در آغوشت گیرم و بعد... تو با دست 

موھایم را شانھ کنی، آن وقت احساس کنم وصال حقیقی عاشق و معشوق روی داده، بعد بھ من وعده شھادت را بدھی و من خودم را نشستھ  

ای با خودت را بدھی، آن وقت با خیال راحت از آتش عشق، احساس کنم و بشنوم کھ بھ من وعده بھ شفاعت و ھم سفره ھای ملائک  بھ بال

 » مثل شمع بسوزم و آب شوم روی دامانت بریزم و ھلاکت شوم و جان دھم.

 

 :پنجمفراز 

  خدایا! من از روشنی روز فرار کردم و بھ سیاھی شب پناه آوردم بھ این امید کھ در پناه تو باشم و با او درد دل کنم، مرا از تاریکی شب  «

 » نشینم کھ در تاریکی، سیاھی قلبم را پاک کنی.ام دارم و در تاریکی شب می چھ باک و ترس، کھ سیاھی را در درون سینھ
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 شھادت  تراز  در زیستن  بھ فراخوان  غفلت؛  زمین در بازی  پایان: بندیجمع  و مؤخره ����

 کی روی؟ ره ز کھ پرسی؟ چھ کنی؟ چون باشی؟/کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش

 (حافظ) کآب حیوان ھمگی در دلِ ظلمات بوَُد/مردِ ره باش و میندیش ز طوفانِ بلا

خویش   شھدا، ھمھ تعلقات را از خود بریدند و خود را مسافر آسمان کردند، تا گذرگاه بودن دنیا را اثبات کرده باشند و راز آزادی را بریدن از

سالھ, حرف می زد کھ انگار نھ انگار تازه پشت لبش سبز شده و می خواھد استخوان بترکاند.    ۱۶ثبت نموده باشند... «یک جوری این نوجوان  

 یکھو بزرگ شده بود و بھ نظر می رسید از نوجوانی و ویژگی ھایش  زودتر از آن چھ کھ باید عبور کرده باشد.  

شستن ظرف  و لباس بچھ   مشغولخیلی دوست داشت فرصت خدمت بھ دیگران را پیدا کند. توی تبلیغات و گردان تا گمش میکردی،  می دیدی

 شرایط خوب مالی در زندگی شخصیش ھیچ وقت، اجازه و شرایط کار کردن را نداشت. ھا میشد، در حالی کھ  بھ خاطر 

تو ناز و نعمت و روی پر قو بزرگ شده بود. تمام دنیای پر زرق و برق را رھا کرده بود و آمده بود جبھھ... برای خودسازی و نگھداشتن 

 این روح بزرگ در کالبد کوچکش، کارش سخت بھ نظر می رسید. 
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کنیم کھ شده امروز است. ما در عصری تنفس میروی انسان مسخای پیشنمانده و بھ بار نشستھ محمودرضا استادنظری، آینھسلوک ناتمام

 شود.  ھای بانکی سنجیده میھا و تراز حساب ھا، مدل اتومبیلارزش آدمیان با متراژ خانھ

پایان «تولید و مصرف» محبوس کنند و مرگ را  کنند تا انسان را در چرخھ بی ای تلاش میھای رسانھ داری مدرن و امپراتوریسرمایھ 

 ای تلخ، نامطلوب و دور از ذھن جلوه دھند.حادثھ

تواند از سالھ شمیرانی این است: ارزش انسان نھ بھ آن چیزی است کھ دارد، بلکھ بھ آن چیزھایی است کھ می ۱۶اما پیام پرخروش عارف  

یک ای مبل پرنس و سیمای زیبایش، ھیچروپا، ثروت افسانھسر اشتیاق و برای افقی والاتر «رھا کند». او شجاعت رھا کردن داشت. بلیت ا

 ھای روحش زنجیر زنند. نتوانستند بھ پای پرواز بال

کلیشھ تاریخی  تکرار  یا  جنگی  نوستالژی  یک  سلوک،  این  بازآفرینی  و  اثر  است.  این  خویشتن»  بھ  بازگشت  «مانیفست  یک  نیست؛  ای 

درمانی و استقلال ھویتی دست یافت. او با خدمت توان در سنین نوجوانی و جوانی، بھ اوج روانمحمودرضا بھ ما آموخت کھ چگونھ می

ورزی پنھانی و شستن پای دیگران نشان داد کھ درمان بیماری روانی تکبر و افسردگی ناشی از خودشیفتگی، فروتنی داوطلبانھ و عشق

ھاست. گیری از لغزشگاهداشت است. او با فرار از شھر گناه نشان داد کھ تقوا، شعار نیست، بلکھ مدیریت ھوشمندانھ محیط و فاصلھچشمبی
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پناھانھ ھایمان را بی اش بھ ما جرئت داد کھ با پروردگار صادق باشیم، نقاب از چھره بیفکنیم، ضعف و در نھایت، او با مناجات نقد و نسیھ

 روی دستان نیاز بگذاریم و با او قراردادھایی نقد و ابدی امضا کنیم.

امروز جامعھ ما و بھ ویژه نسل سرگشتھ و پرسشگر جدید، بیش از ھر زمان دیگری بھ این بازخوانی محتاج است. ما نیازمند نخبگانی ھستیم 

تا ھستھ  کھ در قلب کشاکش جنگ نرم و ھجمھ با ھمان قاطعیت محمودرضا، سانتریفیوژھای گناه درونی را خاموش کنند  ھای شناختی، 

 شان بھ غنای الھی دست یابد.  ایمان

تواند  سالگی توانست امام جماعت عابدان و سردار میدان معرفت شود، پس ھر جوانی در ھر نقطھ از این گیتی می  ۱۶اگر محمودرضا در  

ھای دوری از معبود را با سلاح اشک و اخلاص بشکند و حیاتی طیبھ و سرشار از حلاوت پای میز مذاکره با خدای خویش بنشیند، تحریم

 نقد بندگی را تجربھ کند.  

کاروان رفتھ است، اما جاده وصل ھمچنان گشوده است؛ باشد کھ این اوراق، تلنگری برای بیداری، عزم بر سفری تازه و دست یافتن بھ افق 

 روشن رستگاری باشد. 
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 ھای مادی آزادی از وابستگیسخن آخر :   ����

سالھ» توصیف کرد. آنچھ شخصیت او را توان فقط با عنوان «نوجوانی رزمنده» یا «شھیدی شانزدهشھید محمودرضا استاد نظری را نمی

 کند، جمع شدن چند ویژگی ظاھراً متضاد در وجود اوست:برجستھ می 

بستھ رفاه نماند؛ مورد توجھ اطرافیان ای مرفھ رشد کرده بود، اما دلھایش رنگ پختگی داشت؛ در خانوادهنوجوان بود، اما زبان و دغدغھ 

تر از آن، با نفس خویش مبارزه  دید و مھمترسید؛ اھل جبھھ بود، اما جنگ را فقط در میدان نبرد نمیبود، اما از شھرت و محبوبیت می

 کرد. می

، در عملیات ۱۳۶۴بھمن    ۲۴در تھران متولد شد و در    ۱۳۴۸اردیبھشت    ۱۱بر اساس اطلاعات منتشرشده، محمودرضا استاد نظری در  

 در منطقھ فاو بھ شھادت رسید. بنابراین ھنگام شھادت حدود شانزده سال داشت، نھ ھفده سال کامل. ۸والفجر 

ای شاعرانھ بھ ھمین بلوغ زودرس معنوی و اخلاقی است؛ نھ بھ این معنا کھ مسیر  شبھ پیمود» درباره او، اشاره تعبیر «ره صدسالھ را یک 

ھا، تربیت، مراقبت از نفس و فضای معنوی دوران دفاع مقدس، ای از انتخاب دھد مجموعھرشد او بدون زمینھ و ناگھانی بوده، بلکھ نشان می

 آید.ھای طولانی زندگی بھ دست میدر مدت کوتاھی او را بھ سطحی از خودآگاھی رساند کھ معمولاً در سال
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آمد ای برخوردار می شود کھ بدانیم او از خانوادهبود. ارزش این انتخاب زمانی آشکار می   ھای مادیآزادی از وابستگی نخستین ویژگی او،  

ای مرفھ برایش فراھم بود. ترک رفاه، ھنگامی معنا دارد کھ انسان واقعاً امکان برخورداری داشتھ باشد و با  و امکان زندگی آسوده و آینده

این حال، زندگی خود را بر اساس آرمانی دیگر تنظیم کند. محمودرضا از فقر بھ جبھھ نرفت و برای گریز از محرومیت بھ معنویت پناه 

دھد کھ برای او، اندن در مسیر آسایش یا رفتن بھ سوی مسئولیت، جھاد و بندگی. این انتخاب نشان مینبرد؛ او میان دو امکان انتخاب کرد: م

 شد. یانسان بودن با میزان دارایی و موقعیت اجتماعی تعریف نم

انگارانھ بھ معنای نفی ھمھ امکانات دنیوی دانست. ارزش کار او در این بود کھ اسیر  صورت سادهبا این حال، نباید چنین انتخابی را بھ

ا امکانات نشد. مسئلھ، داشتن یا نداشتن مال نیست؛ مسئلھ آن است کھ مال، آسایش و جایگاه اجتماعی بر اراده انسان حکومت نکنند. محمودرض

و امکانات را معیار ھویت خود قرار نداد و نشان داد کھ آزادی درونی، گاھی  توانست میان «برخورداری» و «وابستگی» تفاوت بگذارد. ا

 شود. در دل بیشترین برخورداری آزموده می

شناختی بود. جملھ معروف او درباره معاملھ نقد و نسیھ، از نظر ادبی و روان  وگو با خدا پیرایھ در گفت صداقت بیدومین ویژگی شخصیت او،  

 کنی… خدایا، این دفعھ با من نقد معاملھ کن.»  کند… اما تو نسیھ معاملھ میاھمیت بسیاری دارد: «شیطان با آدم نقد معاملھ می
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گوید گناه جذابیتی کند. او نمیای نیست. نوجوان در آن، کشش انسان بھ لذت فوری را پنھان نمیاین سخن، یک عبارت تشریفاتی و خطابھ

 خواھد کھ شیرینی عبادت را در ھمین دنیا بھ او بچشاند. شود. سپس از خدا می داند گناه با وعده لذت فوری وارد می ندارد؛ بلکھ دقیقاً می

کند. او بھ تجربھ، معنا و لذت ھای انتزاعی تغییر نمیبینانھ است. انسان صرفاً با ترس از مجازات یا شنیدن توصیھاین نگاه، تربیتی و واقع

جایگزین نیاز دارد. محمودرضا درک کرده بود کھ برای رھایی از کشش گناه، تنھا گفتن «نباید گناه کرد» کافی نیست؛ باید در مقابل آن، 

بخش و شیرین  ای زنده، آرامشتر شکل بگیرد. از ھمین رو، مناجات برای او صرفاً وظیفھ نبود؛ باید بھ تجربھتر و شیرینای عمیقتجربھ

 شد.تبدیل می

ھای ھای مربوط بھ او آمده است کھ از قرار گرفتن در محیطبود. در روایت   خودشناسی و شناخت شکنندگی انسانسومین ویژگی او،  

 دانست. ناپذیر نمی برانگیز بیم داشت و خود را مصون و شکست وسوسھ

کنند ھرگز سازند و تصور میھای خود، تصویری آرمانی از خویشتن می جای شناخت ضعف این نکتھ بسیار مھم است. بسیاری از افراد بھ

پذیر  ھا ممکن است آسیبدانست کھ اراده انسان در برابر برخی موقعیتدچار لغزش نخواھند شد. محمودرضا چنین توھمی نداشت. او می 

 کرد. ھای خطر، از خود محافظت می شود؛ بنابراین با مدیریت محیط، مراقبت و دوری از زمینھ
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ناپذیر تصور کند، با واقعیت وجودی  کھ دائماً خود را قھرمان شکست توان نوعی پیشگیری اخلاقی دانست. او بھ جای آناین رفتار را می

نیاز از مراقبت بداند، بلکھ رو شد. چنین رویکردی نشانھ ضعف نیست؛ نشانھ بلوغ است. انسان بالغ کسی نیست کھ خود را بیانسان روبھ

 ھا تدبیر دارد.شناسد و برای آن پذیر خود را می کسی است کھ نقاط آسیب 

کھ دیگران نگاھش کنند، با او صمیمی باشند و برایش جایگاه ویژه بود. او از این  تواضع در برابر محبوبیت اجتماعیچھارمین ویژگی او،  

 ترسید.  زمان از گرفتار شدن در غرور میشد؛ اما ھمقائل شوند، خوشحال می

 ھایش را پیش خود او کنار نزند. خواھد اگر نزد مردم جایگاه خوبی یافتھ، او را از خودپسندی حفظ کند و پرده ضعف در مناجاتش از خدا می 

نیز    بینی معنوی»«خودبزرگ تری بھ نام  کرد؛ او با خطر پنھاندھد کھ محمودرضا فقط با گناھان آشکار مبارزه نمیاین سخنان نشان می

تدریج خود را از دیگران برتر  درگیر بود. ممکن است انسان نماز بخواند، خدمت کند، محبوب باشد و حتی برای خدا مجاھدت کند، اما بھ

 ترسید.  ببیند. محمودرضا از ھمین نقطھ می

نمی بھ سرمایھاو  از مھمخواست عبادت و محبوبیتش  اخلاقی،  این خودمراقبتی  تبدیل شود.  دیگران  تحقیر  برای  نشانھای  ھای عمق ترین 

 شخصیت اوست. 
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او، ویژگی  رفتار عملی  پنجمین  بھ  ایمان  مناجات   تبدیل  در  فقط  او  اگر شخصیت  زیبا خلاصھ میبود.  و جملات  نوجوان ھا  با یک  شد، 

ونشان و حضور فعال در امور جمعی،  نامھای دیگران، خدمت بی ھا و لباسرو بودیم؛ اما روایت شستن ظرف پرداز روبھذوق و خیالخوش

شد. نوجوانی کھ در خانھ امکان زندگی آسوده داشت، در جبھھ برای خدمت بھ دھد کھ معنویت او در رفتار روزمره نیز دیده مینشان می

 کرد. کننده ابا نمیدیگران از کارھای ساده و گاه خستھ

شود کھ کسی انسان ھایی سنجیده میکند. تواضع حقیقی در موقعیت این رفتار، فاصلھ میان «ادعای تواضع» و «تواضع واقعی» را آشکار می 

کند. شستن ظرف یا لباس دیگران، اگر برای نمایش انجام شود، ارزش اخلاقی محدودی دارد؛ اما وقتی پنھانی و بیند و تشویق نمیرا نمی 

 شود. بدون انتظار تحسین انجام شود، بھ تمرینی واقعی برای شکستن خودخواھی تبدیل می

ھایش سرشار از تصویرھای عاطفی است: قرار گرفتن سر بر  بود. مناجات  جمع میان لطافت عاطفی و شجاعت حماسیششمین ویژگی او، 

دھنده روحی لطیف، نیازمند محبت و جویای امنیت ھا، شانھ شدن موھا و رسیدن بھ وصال. این زبان، نشان دامان محبوب، پاک شدن اشک 

احساسی پذیرد. بنابراین نباید شجاعت را با خشونت یا بییابد و خطر را میاست. در عین حال، ھمین نوجوان در میدان جنگ حضور می 

بود.  آمده  پدید  فداکاری  و  مسئولیت  معنا،  بھ سوی  عاطفھ  دادن  از جھت  بود؛  نیامده  عاطفھ  کردن  خاموش  از  او  گرفت. شجاعت    اشتباه 

دید. برای او، عشق بھ خدا در خلوت شبانھ از مسئولیت اجتماعی در روز  محمودرضا در حقیقت میان «عشق» و «مسئولیت» جدایی نمی
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پرداخت.  گریست، در روشنایی روز بھ خدمت دیگران و حضور در جبھھ می جدا نبود. ھمان کسی کھ در تاریکی شب از سیاھی دل خود می 

نیافتنی ساخت؛ گویی از ابتدا  البتھ نباید از او تصویری غیرانسانی و دست کرد.این پیوند میان درون و بیرون، شخصیت او را یکپارچھ می

ھای طبیعی بود، اما  پذیریھا و آسیب نیاز از رشد بوده است. ارزش او دقیقاً در این است کھ نوجوانی با نیازھا، ھیجانموجودی کامل و بی 

بھ معنای حذف تدریجی رشد نیست؛ بلکھ بھ معنای   شبھ پیمودن ره صدسالھ» «یک این نیروھا را انکار نکرد و بھ مسیر دیگری ھدایت کرد.  

از این منظر، محمودرضا استاد نظری برای نوجوان امروز بیش    ھایی کوتاه است.ھای جدی و خودسازی در سالفشرده شدن تجربھ، انتخاب 

سازد؟ آیا امکانات، نگاه دیگران برانگیز است: چھ چیزی واقعاً ھویت مرا می کھ یک الگوی تقلید ظاھری باشد، یک الگوی پرسشاز آن 

تواند بھ من ای دارم؟ آیا عبادت برای من فقط وظیفھ است یا میھای خود برنامھ کنند؟ آیا برای ضعفو تأیید اجتماعی بر من حکومت می 

تواند ھایی است کھ با زندگی خود داد: انسان می راز شخصیت او در پاسخ آرامش و لذت عمیق ببخشد؟ آیا خدمت منوط بھ دیده شدن است؟

تواند محبوب باشد، اما خودشیفتھ نشود؛  تواند از رفاه برخوردار باشد، اما برده رفاه نباشد؛ می در اوج نوجوانی، صاحب انتخاب باشد؛ می 

ھا بھ سطح رفتار، خدمت و فداکاری  تواند ایمان را از سطح واژه تواند بترسد، اما از ترس برای مراقبت و رشد استفاده کند؛ و می می 

ای از انسانی است کھ میان دل، عقل،  ای از یک نوجوان شھید نیست؛ نمونھبرساند. بھ ھمین دلیل، محمودرضا استاد نظری تنھا خاطره 

 پایان  ستن یافت.ی ترین فصل زندگی، معنایی بزرگ برای زاراده و عمل ھماھنگی پدید آورد و در کوتاه 
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